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 فرازي از وصيتنامه 
 شهيد چمران ي ه كه دربار)ره(اين شهيد با استعانت از بيانات امام راحل

 مهم ي هاطرافيان را به رعايت اين جمل ،درمنام زيست و گمنام م گ:فرمودند
 بعد يخ قرارگرفت وگمنامان تار ي هزمر در نيز همچنان كه خود .كردسفارش مي

آوران تاريخ  اي از وي باقي نماند و اين گونه به خيل نام از شهادتش، وصيت نامه
 .پيوست

 



 

 ) زندگينامه ی ه  خلاص(
 

ي  در محلهانقلابي  اي متدين وخانواده در 1343 در سال ،يشهيد، علي كلهر ي هطلب
 مقطع گذراند و  فردوسي ابتدايي را در دبستاني ه دور.دنيا آمده بمسگرآباد تهران، 

 و به تحصيل علوم  شده علميهي ه وارد حوزس از آن و پدكرطي  دوم سالدبيرستان را تا 
 مدارس و هاي  محلي و تحصن،ايشان در اكثر تظاهرات خياباني. حوزوي پرداخت

 پيروزي انقلاب اسلامي، در با . عاشورا و تاسوعا شركت داشتبزرگهاي  راهپيمايي
 نزد او .آمدرد جهاد به عضويت بسيج وشركت كرد و  نهكشور فعالازندگي بازسازي و سا

 ديني هاي درسي و به فعاليت مسجد جامع بازار  درشاكري حاج آقا  وشيخ مصطفي تهراني
زش رزمي و ورزشي جوانان و نوجوانان واز بنيانگذاران بسيج محل بود و آم پرداخت؛ مي

مسجد جامع (از مسجد ميرزا موسي  ،يران و عراقبا شروع نبرد ا .محل را بر عهده داشت
 در. صورت گرفت  سپاه پاسدارانطريقهاي بعدي او از  اعزام ها اعزام شد وبه جبهه) بازار

 در مناطق عملياتي والمبين الفجر و فتح مطلع،چندين عمليات ازجمله شكست حصر آبادان
 المبين بر عمليات فتحدر ،جامسران . بازي دراز شركت داشتوآبادان، شوش، كرخه نور 

 شهيدشايان ذكر است پدر  .د رفيع شهادت نايل شي هدرجناحيه سر به  بهاثر اصابت خمپاره 
 . به ديدار حق شتافت)فطر سعيد عيد روز (25/9/1380تاريخ  در

توان به  جمله خصوصيات بارز اين شهيد بزرگوار مي  از؛هاي اخلاقي ويژگي
هاي  نعمت بيزاري جستن از اسراف در جه به انجام فرائض ديني،حرام، تو رعايت حلال و

 .بزرگترها اشاره نمود احترام به والدين و خداوند و

 ، دوستان و همرزمان،در آخرين ديدارش با اقوام ؛به نقل از اقوام شهيداي خاطره
ي  گويي همه از رفتار و سيماي ايشان متوجه شده بودند كه بزود،كرد  رفتار ميطوري



 

اين ابراز محبت شما مانع شهادت من  مادر،« : به مادرش گفته بوداو .شود مي شهيد
پاسخ  او» .خواهم مي خدا سعادت شما را پسرم، من از «:گفته بود جوابش در مادر» .شود مي

است و من شهادت را ه هاست ولي شهادت براي بهترين سعادت براي خوب «:داده بود
 ».ام برگزيده

 

بوسيدم   هر وقت براي خداحافظي روي او را مي نقل از مادر شهيد؛اي به خاطره
وقتي كه خبر شهادتش را آوردن، تصميم گرفتم پيشانيش را . بوسيد اون پيشاني منو مي

ي روشو كنار زدم، با ديدن صورتش دلم  ولي افسوس وقتي كه پارچه! غرق بوسه كنم
 .طور كامل برده بودآتش گرفت، آخه تركش قسمت بالاي سر و صورت را به 

  شهيدان ي به نقل از همرزمتا خاطر
خيلي زود . گوني داشت، بسيار دوست داشتني بود و باهوش ي گندم قدِ بلند و چهره) 1

عتماد از آگاهي، شعور و ا. ترين ديدبانان منطقه شد ديدباني را يادگرفت و يكي از ورزيده
شود بدون استفاده از  مي: گفته بود» مطلع الفجر«در عمليات . به نفس بالايي برخوردار بود

با وجودي كه همه به توانايي و ! رو از متجاوزين پس گرفت» ها كچي«ي  نيروي پياده تپه
!. نگريستند هاي شهيد با ترديد مي لياقت علي آشنايي كامل داشتند ولي در اين مورد به گفته

متري رفتند،   ميلي60ند روز گذشت  علي و تعدادي از رزمندگان با يك قبضه خمپاره چ
وند و با ريختن آتش دقيق روي نيروهاي عراقي و گرفتن تلفات زياد  روي ارتفاع چغاله

عاقبت . ي دوم و سوم تكرار نمودند آنها را مجبور به فراركردند و همين كار را براي تپه
 .نشيني كند فاعات چرميان، عقبدشمن مجبور شد تا ارت

ي به دست آمده در  در طول دفاع مقدس، سپاه اسلام بارها و بارها از اين تاكتيك و تجربه
 .كردند هاي آفندي و پدافندي استفاده مي عمليات



 

ها به شناسايي و ديدباني مشغول بوديم،  اي بود كه در عمق نيروهاي عراقي دو هفته) 2
ي هر  رايط خاص منطقه و كمبود شديد مواد غذايي، شام و صبحانهدر اين مدت به دليل ش

زمستان بود و هوا سرد؛ چند . نفر فقط دو عدد خرما بود و ناهار براي هر نفر يك كنسرو
ها  پشتي پتوها، لباسها و كوله. باريد و افراد كاملاً خيس شده بودند روزي پي در پي باران مي

چند نفر از نيروها . از داخل آب بيرون كشيده باشندهمه طوري خيس شده بود كه انگار 
شرايط نامناسب و بيماري تعدادي از نيروها سبب شد به ناچار به . هم سرما خورده بودند

حدود سي تا چهل كيلومتر در هواي سرد و باراني، زميني گلِ آلود . عقب برگرديم
. ه فكر رسيدگي به خود شدهر كسي ب. روي كرديم تا به مقر نيروهاي خودي رسيديم پياده

ي وقتِ منطقه،  كرم فرمانده هنوز كاملاً گرم نشده بوديم كه به يك باره حاج حسين االله
بعد از سلام و احوال پرسي بلافاصله . اش همه فهميدن كه ناراحت است از چهره. وارد شد

لا سر ي محور چغالوند شهيد شده و كسي با علي جان فرمانده« : رو به علي كرد و گفت
خوابي را به همراه  روز بي علي كه دو شبانه. »نيروها نيست، برو، آنجا را سرو سامان بده

به طوري كه رنگ به چهره نداشت و چشمانش از فشار . تحمل كرده بود... باران، سرما و 
باشه حاجي، نيم ساعت « : بدون هيچ درنگي گفت. رمق شده بود خوابي بي خستگي و بي

چرا قبول كردي، تو كه چند روزه  « :ها به علي گفتند  وقتي حاجي رفت بچه.»روم ديگر مي
» !مجبور نبودي قبول كني... روي و  گرسنگي، سرما و بيش از سي كيلومتر پياده. »نخوابيدي

درست است ولي برادرها يادتان باشد ما براي همين كارها به « : علي در جواب گفت
اين را گفت و از . »آمديم خواستيم كه اينجا نمي ياينجاآمديم، اگر راحتي و آسايش م

 .سنگر بيرون رفت

 


